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سلام به فردا

ســال ۲۰۱۸ برای ایران همراه بــا حوادث داخلی 
و بین المللی آغاز شــد که نیاز بــه مدیریتی منطقی، 
معقول و راهگشــا دارد. در عرصه بین المللی مثلثی 
متشکل از ترامپ، محمد بن سلمان و البته نتانیاهو از 
پیش هم سوگند شــده اند که بر آشفتگی دامن بزنند. 
بن سلمان که از ابراز آرزو و برنامه اش درباره کشاندن 
عرصه جنگ به داخل ایران ابایی نداشــته اســت که 
تمایل بــه برقراری ســلطه ای خلافتی بــر منطقه و 
انتقام از شکست های عربســتان در حمله به عراق و 
ســوریه و یمن محرک اصلی آن اســت. نتانیاهو هم 
که خود را طرف جنگی اعلام شــده اعــلام کرده و در 
مقابل شعار نابودی اسرائیل با شعاری متقابل تلافی 
می کند. آمریکا نیز پیشــینه ۴۰ سال خصومت متقابل 
و ایران هراسی و ایران ستیزی همراه با مزاج نامتعادل 
ترامپ مشغول بهانه جویی برای تسویه حساب است. 
مســئله گره خوردن مسائل داخلی و بین المللی ایران 
به قدری مهم اســت که تحولات دیگر را در سایه قرار 
می دهــد. برجام راه های تنفس اقتصــادی ایران را تا 
حدودی گشوده است، اما با توجه به اینکه شرکت های 

بــزرگ و خصوصــا بانک های اصلــی اروپایی و حتی 
آســیایی اطاعت از امیال یک جانبه آمریکا و اجتناب از 
ریسک را به توســعه روابط با ایران ترجیح می دهند، 
تکلیف را یکســره و چشــم انداز همــکاری اقتصادی 
بین المللــی را محدود می کند، البته در ایران ســابقه 
گلایه هــا از آمریکا را به وقایع ۲۸ مرداد و موارد پیوند 
می دهند و آنها هم از گروگان گیری ای نام می برند که 
 میلیاردها دلار غرامت نصیبشــان کرد، اما، کیست که 
نداند دلیل بحرانی شــدن تدریجی روابط به نوع نگاه 
به اســرائیل و لابی مالی و سیاســی قوی آن کشــور 
بازمی گردد کــه منجر به چنان روحیه ایران هراســی 
در آمریکا شــده است که باوجود مشکلات مهمی که 
ترامپ با آن روبه رو اســت، در ســایه هرگونه شعار یا 
اقدام ایران ســتیزانه می تواند پناه بگیرد. از سوی دیگر 
شــعار انتخاباتی دور دوم آقای روحانــی این بود که 
همان طور که تحریم های بین المللی (شورای امنیت) 
را بــا برجام از میان برداشــت، تحریم هــای دوجانبه 
(آمریکایی) را نیز از میان برمی دارد. نهادهای مخالف 
این شــعار در داخل که بیشتر به تلافی و انتقام جویی 
می اندیشند، عملا اجرای این برنامه را خنثی و  راه آن 
را مسدود کردند. به این ترتیب در شرایط فعلی دولت 
راه محــدودی بــرای اصلاحات اقتصــادی در اختیار 
دارد و طــرف نیز احتمالا برنامه هایــی دارد. معمولا 
روش آنان به دام انداختن رقیب در جنگ یا جنگ هایی 

تدریجی و فرسایشــی اســت تا با ایجاد مضیقه طرف 
را از پای درآورند. در شــرایط اخیــر که نمایش هایی 
برای تضعیف هرچه بیشــتر دولت رخ داد، ناگهان با 
واکنش های تحریک شــده متفاوتی مواجه شدند که 
می توانســت یادآور حوادث مشابهی در منطقه باشد. 
تحولات ایران موجب شتاب بیرونی در انجام آن گونه 
برنامه ها شد که شــتابزدگی از تأثیرگذاری آن کاست. 
با توجه به اعلامیه مشــترک سران کشورهای اسلامی 
در استانبول که پس از وعده ترامپ به انتقال پایتخت 
اســرائیل به بیت المقدس صادر شد و امضا کنندگان، 
از جملــه رئیس جمهــور ایــران الــزام اســرائیل به 
اجرای قطع نامه های شــورای امنیت و عقب نشــینی 
از ســرزمین های اشغالی و تشــکیل دولت فلسطین 
را خواســتار شــدند، تصور می رفت و می رود مسیری 
بــرای ممانعت از بهانه جویی های اســرائیل و آمریکا 
گشوده شــود که بی رابطگی جایگزین هراس و ستیز 
دوجانبه شود و ایران حمایت خود را در قالب جمعی 
کشورهای اســلامی قرار دهد. این چشم انداز بستگی 
به این دارد که نهادهــای خارج از دولت تا چه اندازه 
از این شــیوه حمایت یا در مقابل آن ایســتادگی کنند. 
تصور می رود با پیروی از عقلانیــت بتوان ایران را نیز 
مانند هر کشور دیگر جهان وارد عرصه بانکی و تجاری 
بین المللــی کرد که متضمن اشــتغال و شــکوفایی 

اقتصادی و احتراز از جنگ خواهد بود. 

برآوردی اجمالی از آشفتگی های سیاسی سال ۲۰۱۸ مصاحبه با صندلی

ما: سلام. لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید از  �
کی صندلی شدید. 

صندلی: من از وقتی مسئول شدم صندلی شدم؛ یعنی 
اولش کم کم تبدیل به چوب شــدم و بعد از مدتی از 

بس چسبیده بودم به صندلیم، شبیه صندلی شدم. 
ما: شما قبل از اینکه صندلی بشوید، خیلی شعارهای 
قشــنگی می دادید و می گفتید فکر مردم هستید. چی 

شد؟ 
صندلــی: واقعا هــم همین طوره، ولــی این صندلی 
مســئولیت یک طوری اســت که وقتی روش میشینی 

دیگر نمی توانی بلند شوی. 
ما: آیا مشکل از شماست یا از صندلی؟ 

صندلی: واقعا مشکل از من نیست. خیلی صندلی ها 
هســتند که می شینی روشــون و بعد بلند می شوی؛ 
مثل صندلی دندان پزشکی که من بارها نشستم روش 
و بلند شــدم، اما ایــن صندلی مســئولیت... آخ آخ... 

یک طوری است که میشینی دیگر بلند نمی شوی. 
ما: با توجه به اینکه شــما صندلی شــدی، مسئولیت 

کارهایی که روی زمین می ماند چیست؟ 
صندلی: مسئولیتش با زمین است دیگر. 

ما: با توجه به اینکه شــما صندلی شــدی، مسئولیت 
شعارهایی که به مردم دادی چی می شود؟ 

صندلــی: مســئولیتش با مردم اســت دیگــر که به 
شعارهای من گوش کردند. 

ما: اگر شما واقعا کاری به کار مردم نداری، چرا از روی 
این صندلی بلند نمی شوی و نمی روی خانه؟ 

صندلی: چون این صندلی را دوست دارم. 
ما: اگر عین همین صندلی را برایت بخریم و بگذاریم 

توی خانه ات، قول می دهی بروی؟ 
صندلی: نچ؛ هم باید اونجا هیچ کاری نکنم. هم باید 
حقوق بگیرم. هم رانت داشــته باشــم، هم کار همه 

لنگ من باشد. 
ما: با توجه به اینکه مشــکل سوخت در جهان وجود 
دارد و از طرفی زمســتان هم هست و هوا هم خیلی 
ســرد است و گاز هم قطع شــده، شما جان می دهی 

برای شومینه. 
از آنجا کــه من مســئولیت دارم، مصونیت  صندلی: 
سیاسی هم دارم. شما اگر به من دست بزنی، به اموال 

عمومی آسیب زده ای! 
ما: پس ایشــالا همین طوری صندلی بمانی و از یادها 

بروی و بمانی زیر آفتاب و باران و بپوسی و خلاص. 
حرف درشت

نام شش مسئول را که تبدیل به صندلی شده اند با 
رسم شکل بنویسید. (۵ نمره) 
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کارتون خواب

تبلیغاتی از جنس کره شمالی
تبلیغاتي  � پوســترهاي  ســي ان ان: مجموعه 

کره شمالي، جهانیان را شــگفت زده کرده است. 
یکي از تحلیلگران دانشــگاه اســتانفورد با کمك 
دوستاني که داشته اســت، توانسته بیش از صد 
پوســتر را جمع آوري کند. این پوسترهاي اخیر که 
هم زمان با تهدیدات دوطرفه آمریکا و کره شمالي 
اســت جالب توجه اســت. اکثر آنهــا اقدامات و 
سیاست هاي کشــاورزي جدید را ترویج مي کنند 
و جایگزین صحنه هاي خشــونت آمیز که معمولا 
با تبلیغــات کره شــمالي ارتباط دارد، شــده اند؛ 
پوسترهایي که کار سخت و همبستگي را تشویق 
مي کننــد، با تصاویري از شــهروندان که با لبخند 
مشــغول فعالیتي هســتند و تصاویري که در آن 

شهروندان اتفاقات مهم ملي را جشن گرفته  اند.
۲۵ پوســتر آن در یکــي از گالري هاي شــهر 
هنگ کنگ به نمایش درآمده اســت. سي ان ان با 
زلوگر(جمع آوري کننده این پوستر ها) و مدیر موزه 
فلورین نوته در مورد عناصر طراحي پوسترها که 
اغلب نادیده گرفته مي شوند صحبت کرده است.

زنان نقش برجسته اي در این پوسترها دارند.
روی یکی از پوسترها نوشته شده است: «اجازه 
دهیــد، ما بهتــر مدیریت مي کنیــم، پیونگ یانگ 

پایتخت نوآوري».
پوســترهاي  در  نشان داده شــده  ســربازان 
ضدآمریکایي (یا ضدژاپني) معمولا مرد هستند، 
امــا زنان اغلب براي ارتباط با پیام هاي مربوط به 

کشاورزي و صنعت استفاده مي شوند.
زلوگر گفت: «کشــاورزان تقریبا همیشه لبخند 
مي زنند، زنان سیاســت هاي جدید کشــاورزي را 
ترویــج مي کنند، تعــداد خرگوش هــا را افزایش 
مي دهنــد و تولید پنبه را بیشــتر مي کنند. در این 
پوســتر ها تعــداد زیــادي از زنانی کــه در زمینه 
موضوعاتي که مربوط به کار یا علم فعال هستند 

حضور دارند».
مقامات کره شــمالي، مانند هرجــاي دنیا، از 
پوســترها به عنوان شیوه اي براي انتشار اطلاعات 
عمومي اســتفاده مي کنند. با دسترســي محدود 
به اینترنت و تعداد انگشت شــماري از کانال هاي 
تلویزیوني مجاز، انتشار پوســتر یکي از مؤثرترین 
راه هاي اطلاع رساني به مردم سراسر کشور است.
زلوگــر گفت: «یــک پوســتر بــراي روز ملي 
سرشــماري در ســال ۲۰۰۸ تولیــد شــد. «همه 
مي دانســتند که براي انجام سرشــماري باید در 

خانه باشند».
کره شمالي همچنین تعدادي پوستر ضدسیگار 
تولید مي کند، چراکه در سال ۲۰۰۵ به کنوانسیون 
سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانیات 
پیوسته است. ســازمان بهداشت جهاني گزارش 
مي دهد که این کشــور هرساله روز جهاني تنباکو 

را به طور مفصل جشن مي گیرد».
روی یکی از پوســترها نوشــته شــده: «اجازه 
دهید برق بیشتري براي میدان هاي جنگي فراهم 
کنیــم؛ جایــي که کشــورهاي جدید را شکســت 
مي دهیم!»مي توان از تبلیغات کره شــمالي براي 
ردیابي تغییرات در داخل این کشور استفاده کرد. 
از لحــاظ تاریخي، پوســترها اولویت هاي رهبري 
این کشــور را در هــر لحظه مشــخص منعکس 
مي کنند.در برخي از پوســترها سبك جدید زندگي 
به نوعي نشان داده شده است، از رنگ هاي بیشتر 
و شــادتري نسبت به گذشته اســتفاده مي شود و 
اعلام مي شود کره شمالي یك کشور قرن ۲۱ است.

تجربه دیگران

زنانى که من دیده ام

در اتوبان تهــران- قزوین که می افتــم و از این 
شهر پردود و آشوب و جادویی دور می شوم، هوای 
پاک که به مشــامم می خورد و استواری کوه ها که 
چشــمانم را می نوازند، هربار از خود می پرســم ما 
را چه می شــود که به این شهر بازمی گردیم؟ برای 
مایی که زاده و بزرگ شــده تهران هستیم، کندن از 
این شــهرِ بیمار جســارت می خواهد؛ جسارتی که 
یاری مــان کند تا از تقدیر و جبــر و جذبه و جادوی 
کلان شــهر بگریزیــم و جهانمان را خود بســازیم، 
آن گونه که شایســته مان اســت. شــیرین پارســی 
می دانست شایسته چیســت و جسارتش را داشت 
که آنچه را که به آن باور داشــت، به دست آورد و 

اگر نبود بسازد و بعد به دستش آورد. 
حدود ۱۴ ســال قبل بــرای اولین بار در موردش 
شــنیدم. بــه بهانــه برنــج کار و کشــاورز نمونــه 
کشوری شــدن، در حوزه کارآفرینی زنان اسمش سر 
زبان ها افتاده بود؛ زنی ازفرنگ برگشته، با تحصیلات 
ادبیات فرانسه که در روستایی نزدیکی رشت زندگی 
می کرد. برخلاف عموم شالی کاران، بسیار ریزنقش 
بود و در گپ وگفتی که با او داشــتم، فهمیدم اصلا 
اهل گیلان نیســت؛ در تهران بــه دنیا آمده بود، در 
۱۸ســالگی بــه اصــرار پدرومادر و برخــلاف میل 
خودش برای ادامه تحصیل به فرانســه رفته بود، 
هرچند هر تابســتان به ایــران می آمد، چون دلش 
پر می کشــید برای آســمان ایران که «حتی اگر آبی 
نبــود، اما رنگش با همه آســمان ها متفاوت بود». 
شیرین در فرانسه به سرعت گروه دانشجویان ایرانی 
را پیــدا می کند و در اندک مدتــی به یکی از آنها که 
از تبار گیلان بود دل می بندد. شــیرین که جســارت 
آن را داشــت که جهانش را چنان کــه می خواهد 
ســامان دهد، اندکی پس از آشــنایی، علاقه اش را 
ابراز و کمی بعد زندگی مشــترک را با همسرش در 
یک خانه دانشــجویی آغاز می کند. آن  دو در زمان 
انقلاب به ایران بازگشــتند. یک ســالی ساکن تهران 
بودند، اما در ســال ۱۳۵۹ به پیشــنهاد شیرین و با 
انگیزه به بهره برداری رســاندن زمین های کشاورزی 
خانوادگی، راهی گیلان شــدند. چند ســال اول در 
رشت اقامت داشــتند، هرچند مدام در مسیر شهر 
تا روســتا رفت وآمد می کردند، چون امکانات روستا 
خیلی محــدود بود و برق و آب نداشــت، فقط در 
فصل برداشت محصول در روستا مستقر می شدند. 
در این ســال ها یک خشک ســالی عظیم را از ســر 
گذراندنــد، به نحوی که هرآنچه در طول یک ســال 
کاشته بودند سوخت شــد. این خسارت چنان تلخ 
بود که بســیاری از کشاورزان منطقه را از پا درآورد. 

برای شــیرین اما، این شکســت، اولین جرقه تغییر 
شیوه کشاورزی بود. با خودش فکر می کرد، همیشه 
همین طور است. یک ســال باران می آید، یک سال 
هم باران نمی آید، «ما که تنها برنج کار دنیا نیستیم، 
باوجود اینکه خیلی از سال ها باران نمی بارد، همه 
هنوز در تمام دنیا برنج می کارند». او به دنبال راهی 
رفت تــا بتواند با این شکســت ها مقابلــه کرده و 
مقهور طبیعت نشود. ساماندهی مصرف آب اولین 
گام وی در تغییر شــیوه تولید بود. در این راستا آنها 
برای اولین بار تسطیح زمین را در منطقه خود انجام 
دادند. کمی بعد آنها ســاکن روســتا شدند. اکنون 
تمام مراحل کشــت وزرع برنــج در مزرعه آنها به 
صورت مکانیزه انجام می شــود و مدتی اســت که 
برنج قهوه ای نیز به تولیدات آنها افزوده شده  است. 
شیرین در چندین نهاد مدنی دو حوزه محیط  زیست 

و توانمندسازی زنان نیز فعالیت می کند. 
بــرای رونمایــی از فیلــم «شــاعران زندگی» در 
خانه اش جمع شــده بودیم؛ آشــیانه ای که شــیرین، 
همســر و فرزندانش برای خود در روستا بنا کرده اند؛ 
خانه ای که نه تنها طرح و نقشــه که خشت خشت آن 
را خودشان ساخته اند. درِ خانه شیرین به روی تمامی 
دوســتانش و پنجره خانه او به ســوی سبزی مطلق 
شالیزار گشــوده  است. شیرین و فرزندانش که ناهار را 
روی میز می چیدند، من به منظره جادویی پنجره خیره 
شــده بودم. نگاه سرشار از تحسین رخشان بنی اعتماد 
به این زن، سخنان ســعیده قدس (بنیان گذار محک) 
در مراســم رونمایی از فیلم و نکات و خاطراتی را که 
فیروزه صابر همیشــه از شیرین پارسی روایت می کند، 
در ذهنم مــرور می کردم و به این فکــر می کردم این 
چیســت که همه ما را به تحســین این زن واداشــته 
است. شــیرین پارســی سرگذشــتی عجیب دارد، اما 
باورم این است که بیش از سرگذشت او، این نگاهش 
بــه زندگــی  بود که همه مــا را به وجــد آورده بود و 
جســارتش برای زندگی کردن. او زندگی را عاشــقانه 
دوســت دارد و در طول تمام این ســال ها کوشیده تا 
زندگی اش را آن گونه که شایســته خود و اطرافیانش 
است بســازد. محل سکونت، همســر محبوب، شغل 
و شــیوه زندگــی اش را خود برگزیده اســت. به او که 
می نگــرم و از منظره چشــم نواز پنجــره خانه اش که 
دنیا را می نگرم، انگار جســورتر می شوم برای زدن به 
جاده هایــی که دورمان می کنــد از تقدیر و جبر جادو، 
برای دنبال کردن رؤیاهایی کــه تحققش جهانمان را 

زیباتر می کند. 
کارگردانی شــیرین  به  «شــاعران زندگی»،  *فیلم 

برق نورد، راوی داستان شیرین است. 

 ۴ پرده از یک مأموریت ممکن  جهانى از آن خویش

۱). خشــکم زده بــود، او همچنــان حــرف  �
می زد، امــا همان یک جمله اش تــوی مغز من 
تکرار می شــد «برای دوختن هر مانتو هزار تومن 
بهمون دســتمزد مــی دن». در این چند ســال، 
ما صدها مــورد مانند این را دیده و شــنیده ایم؛ 
درباره مفت خریدن کارهای تولیدی شــان، درباره 
کارندادن به مهاجرها، درباره به دندان کشــیدن و 
بزرگ کردن بچه هــا با هیچ، درباره به موقع ندادن 
پــول کارها، دربــاره دوربودن راه روســتا، درباره 
ســنت هایی که موافق کارکردن زنان نیستند و.... 
شــنیدن روایت های این چنینی موجب شد شروع 
به کار کنیم و دستادست به عنوان یک کارآفرینی 
اجتماعی)  اجتماعــی غیرانتفاعی (کســب وکار 
با رویکرد تجارت عادلانه متولد شــد. کارآفرینی 
اجتماعــی به معنی حل مشــکلات اجتماعی با 
اســتفاده از مفاهیم کارآفرینی اســت و تجارت 
عادلانه پرداخت قیمت منصفانه به تولیدکننده، 
وجودنداشــتن کار کودک، عــدم تبعیض بین زن 
و مــرد و... را تضمیــن می کند. در دستادســت، 
مــا مأموریت  اصلی مــان را توانمندســازی یا به 
عبارت درســت تر توان افزایــی و قدرتمندترکردن 
تولیدکننــدگان محصولات دست ســاز با اولویت 
گروه های به حاشیه رانده شده مثل زنان سرپرست 

خانوار، روستایی، مهاجر و... قرار دادیم. 
۲) چهار ســال پیش، زمانی که برای اولین بار 
ایده دستادســت و تجارت عادلانــه به ذهن مان 
رســید، تصور نمی کردیــم روزی بــرای خریدن 
یک مینی بوس به عنوان اولین فروشــگاه ســیارِ 
تجارت عادلانــه کارزاری راه بیندازیم. ســیب را 
بالا انداختیم، هزاران چــرخ خورد. ما هم اینجا، 
روی زمین، شکســت خوردیم، بلند شــدیم و یاد 
گرفتیم. در نهایت به نقطه ای رســیدیم که ناگزیر 
بــه اتخاذ تصمیمــی مبنی بر فــروش حضوری 
به شکل سیار شــدیم! زیرا بر اساس تجربه های 
برآمــده از ســه ســال کار دریافتیــم که بیشــتر 
خریداران محصول های دست ساز خرید حضوری 
را بر خرید آنلاین ترجیح می دهند. مدتی را صرف 
تحقیق و بررســی درباره انتخاب بیــن دو گزینه 
فروشــگاه ســیار و ثابت کردیم تا بهترین مسیر را 
بــرای ادامه راهمان انتخاب کنیم. بنابراین کارزار 
«مأموریــت ممکن» با هــدف خرید مینی بوس و 
فراهم کردن هزینه های اولیه فروشگاه سیار ایجاد 
شــد. اگر علاقه مند بودید در به واقعیت پیوســتن 
این رؤیا نقشــی داشته باشید، صفحه ویژه کارزار 

«مأموریت ممکن» را ببینید!

نکته

حرف درشت

 فریدون مجلسى

واکنش

فــرض بر آن اســت که در جامعــه مدنی هرکس 
مسئولیتی را برعهده می گیرد تا در حرف یا عمل کارکرد 
مثبتی داشته باشــد؛ چه از بابت آن مسئولیت حقوق 
و مزایایی را دریافت کند و چه خدماتش رایگان باشــد، 
شناختی از واقعیت های موجود داشته باشد و در مورد 
اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تخیلات و ذهنیات 
خــود قضاوت نکند. آنچه از گفته های اخیر خانم زهرا 
آیت الهی، رئیس شــورای فرهنگــی و اجتماعی زنان، 
درباره لایحه منع خشونت با زنان برمی آید، نشان دهنده 
این است که واقعیت های موجود و جهان واقعی برای 
ایشان وجود ندارد و ایشان، به سیاق رمانتیک ها، جهانی 
را در ذهن خود ســاخته و پرداخته اند که دوست دارند 
وجود داشته باشد. بر مبنای نظر کارل اشمیت، برخلاف 
تصور رایج، منظور از رمانتیسیســم، جهانی برساخته از 
رؤیاهای مربوط به شمع و گل و پروانه و مهتاب نیست، 
بلکه رمانتیک کســی اســت که با گریز از واقعیات به 
پیشــواز هرج ومرجی می رود که در آن هرکس ممکن 
است جهان خود را بر اساس پیش فرض های خودش 
بســازد، البته، در دنیای شــعر و هنر و داستان، هرکس 
می تواند به جهان تخیلی و ذهنی خویش پناه ببرد، اما 
آنکه مسئولیتی اجتماعی را پذیرفته و داعیه حرف زدن 
و استیفای حقوقی را دارد، حق ندارد واقعیت گریز باشد 
یا، به نام زنان، به کام مردانی خیالی دفاع کند، زیرا، در 
این صورت نه از زنان دفاع کرده و نه خدمتی در حقِ آن 

مردان برساخته از جهان ذهنی اش انجام داده است. 
در جهان رمانتیک خانم آیت الهی، موجودات؛ از زن 

و مرد برساخته خیالند. 
ایشــان می گویند: «تجربه نشــان داده اســت که 
بهتریــن نــوع حمایت از زنــان همان طور که اســلام 
هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان 
خانواده بســپاریم. پدر، همســر، بــرادر، پدربزرگ، پدر 
همســر و محارمی که قدرت حمایــت و دفاع از زن را 
دارند...». وقتی که ایشــان تصویب هیــچ لایحه ای یا 
تأســیس هیچ نهادی را برای حمایت از زنان یا دفاع از 
آنها در برابر خشــونت روا نمی دارند، به این معناست 
که فرض می کنند تمــام مردان قدرت حمایت و دفاع 
از زنان را دارند. در دنیای ایشــان، مرد بزهکار و معتاد 
و بیمــار روانــی وجود نــدارد. همه مــردان معتادی 
که همســر یا دختر خردســال خود را برای تأمین مواد 
در اختیــار دیگران می گذارند یا می فروشــند، از مریخ 
آمده اند. هیچ کدام از اوباش و بزهکارانی که در زندان 
به سر می برند یا هنوز در خیابان ها سرگرم فعالیت های 
 بزهکارانه اند، زن و فرزند، دختر و مادر و خواهر ندارند 
و چــون ندارند، در مورد دفــاع و حمایت از هیچ کس 
ناتوان نیســتند. در دنیای ایشان همه آمارهای مربوط 
بــه ظلــم و تجاوز محارم بــه همســران و دختران و 
زنان کهن ســال و میان سال خانواده وجود ندارد. همه 

مردان _ این موجودات خیالی_از سلامت روانی کامل 
برخوردارنــد و همگی شــوالیه هایی اند کــه علاوه بر 
شوالیه و جوانمردبودن، دارای شغل و امکانات مالی 
و تمکن کافی اند. در این دنیا، یگانه کســانی که نیازی 
بــه آموزش وپرورش و منع قانونی بــرای خودداری از 
خشــونت ندارند، مردانند، اما یگانه کسانی اند که حق 
تأدیــب و آموزش دیگــران را دارند. در دنیای ایشــان، 
علاوه بــر فرزندان ســرراهی، به قول وزیــر کار، پدیده 
«والدین ســرراهی - پــدر و مادرهای کهن ســالی که 
فرزندان ذکور یا از مســئولیت نگهداری آنها عاجزند یا 
این مسئولیت را نمی پذیرند- نیز وجود ندارد؛ یعنی، در 
این دنیــای رمانتیک، والدین نه فقط از عهده نگهداری 
از خودشان برمی آیند، بلکه دختران و زنان خانواده را 
می شود با خیال راحت به ایشــان سپرد، فقط یادمان 
باشــد که حق و حقوق مالــی و ارث فرزنــدان ذکور 
خانواده تمام وکمال رعایت شود. زنِ این دنیای رمانتیک 
نیــز خیالی و جمع اضداد اســت. «مظهــر لطافت و 
محبت و آرامش است»، اما همه این لطافت و آرامش 
و محبت به این علت اســت که هم دستش به جایی 
بند نیست که بتواند در برابر خشونت از خودش دفاع 
کند و هم بلد نیست که مصادیق خشونت را تفسیر کند 
و اصولا هم بهتر اســت و می توان او را همیشه در این 
دنیای خیالی نگه داشت تا نفهمد که مثلا کتک خوردن 
او یا فرزندانش از همســر معتاد یا تجاوز به حقوق او 
یا ســایر زنــان و دختران خانواده؛ از خردســال و پیر و 
جوان ممکن اســت مصداق خشونت باشد. برای این 
کار کافی است که با جلوگیری از تصویب لوایحی مثل 
منع خشــونت با زنان، آب را نشان این «مظهر لطافت 
و محبت و آرامش» نداد، زیرا که شناگر ماهری است. 
در دنیای رمانتیک ایشــان، جایی بــرای خانواده های 
بدسرپرســت یا ازهم پاشیده یا زنان سرپرست خانوار و 
مســائل آنها وجود ندارد، چون فرض بر این است که 
همه کودکان خردسال، اعم از دختر و پسر و همه زنان 
به آغوش گرم خانواده هایی سپرده شده اند که مردانی 
قدرتمنــد و متمکن و توانا سرپرســتی آنها را برعهده 
دارند. در دنیای رمانتیک ایشــان، آمار و ارقام خشونت 
با زنان و دختران خانواده و چشمداشت مردان به زنان 
خارج از چارچوب خانواده بسیار اندک و استثنایی است 
و قربانیان خشونت نیز معدودتر از آن هستند که نیازی 
به وضع قوانین داشــته باشــند. در این دنیای ذهنی و 
رمانس ســاخته، این واقعیت نادیده گرفته می شــود 
که در ایران تمام موارد خشــونت خانگی شــایع بوده 
است، به ویژه آمار خشونت خانگی جسمانی که بیش 
از ۶۰ درصــد زنان ایرانی دســت کم یک بار طعم آن را 
چشــیده اند، چندان بالاست که تشخیص مصادیق آن 
از طرف این «مظهر لطافت و محبت و آرامش» دشوار 
نیســت، مگر اینکه عبارت «مظهر لطافت و محبت و 
آرامش» را «مظهر بی اطلاعی و بی حسی در برابر آزار 
جسمانی» بدانیم و تصور کنیم که تصویب لایحه منع 
خشونت با زنان  ناگهان باعث حساسیت مراکز عصبی 

و جسمی در برابر درد می شود. 
ادامه دارد...
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خبر

ایسنا: ســایت گیزمودو چند خبر نادرست را که 
درباره مســائل علمی در سال ۲۰۱۷ به صدر اخبار 

رفته اند، بررسی و منتشر کرده است: 
یک دانشمند عمل پیوند ســر را روی یک جسد  �

انجام داد: احتمالا تا به حال نام «ســرجیو کاناورو»، 
پزشــک جراحــی را که در پی تحقق پیوند ســر در 
انسان است، شــنیده اید. اگر به خبرگزاری تلگراف 
رجــوع کنید، تصــور می کنید این کار محقق شــده 
اســت! اما حقیقت آن است که این عمل روی یک 

جسد انجام شده است. 
یک زوج از ســال ۲۰۰۸ بدون خوردن غذا زنده  �

مانده اند! «بی خوراکی» ادعــای برخی افراد مبنی 
بــر توانایی زندگی بــدون خوردن غذاســت که از 
سوی مجامع علمی رد شده است. افراد معتقد به 
بی خوراکی، غذا و در برخی موارد آب را برای انسان 
غیرضروری می دانند و معتقدند که فقط به وسیله 
پرانا (نیروی حیات بخش در هندوئیســم) می توان 
به زندگی ادامه داد. برخی از آنها مدعی هستند که 
با دریافت انرژی از نور خورشید نیاز خود را برطرف 
می کنند. این خبر به حدی غیرعلمی و مضحک بود 
که نویسنده این مطلب دلیلی برای توضیح آن ارائه 

نمی دهد. 

پوریا عالمى

 مهدى عزیزى

 نیره توکلى
 جامعه شناس

زهرا عمرانى  سمانه مرادى


